
  سوم و چهارم ه، شمارچهاردهمسال  :قم پژوهشى دانشگاه - علمى فصلنامۀ

Philosophical‐Theological Research Vol. 14, No. 3 and 4 

 
 

  اختى هستند؟عواطف به چه معنا شن

  *زينب السادات ميرشمسى

  يدهكچ

ه بـه دليـل ويژگـى كـرفتارهای انسـان هسـتند  ترين مهمى از كحالات عاطفى ي

ريـون كمارتـا . گذارنـد مـى تـأثيرهای او  گيری خاصشان، در همه رفتارها و تصميم

ه بررسى فلسـفى عاطفـه را در دسـتور كى از فلاسفه معاصر غرب است كنوسبام ي

های  ه اخـلاق پايـهك ،در دنيای معاصر غرب دكوش وی مى. ار داده استار خود قرك

به عنـوان زيربنـايى  است ای انسانى مؤلفه كهاصلى خود را از دست داده، عاطفه را 

ريـزی  ارزشى عواطف را پايه -ريه شناختىنظمنظور  بدين. ندكبرای اخلاق معرفى 

دار  ايـن مقالـه عهـده. كنـد ىمای انسانى بررسـى  مؤلفهعواطف را به عنوان  ،ردهك

شناختى بـودن  های مشخصات يا ويژگى. نحوه شناختى بودن عواطف است بررسى

 اسـت؟ عواطف چيست؟ آيا مراد از شناختى بودن آگاهانه بـودن يـا معقـول بـودن

آگـاه در ؛ عواطف حاصل فعاليت اموری ناخودگاهانه هستند و نه معقولنه آ عواطف

ى، كى، باورهـای متـافيزيكـای اجتماعى، شـرايط فيزيهنجاره. هستند انديشه بشر

هـای  ات تـاريخى شـخص و دريافـتكادرا عواطف و نارك زبان و عادات روزمره در

ام ارزشـيابانه كـبـه صـدور اح هكدهند  ل مىكيى را برای فرد شها ارزشحسى او، 

  .انجامد مى

  .، ارزش، شناختنوسبام، عاطفه، آگاهى، معقوليت :ها كليدواژه
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  انه بودن عواطفآگاه

مندی حيوانات و كودكان از عواطف نه تنها دليلى بر نقـص  عواطف اموری شناختى هستند و بهره

عواطف نظرياتى . كند مىتر  بلكه معنای شناختى بودن عواطف را روشن ،شناختى بودن آنها نيست

ه دريافـت و آيند اما بايد توجه كرد كه مـراد از شـناختى، تنهـا منتسـب بـ شناختى به حساب مى

 تـأملىپردازش اطلاعات است و حضور محاسبات پيچيده و پرطول و تفصيل يا حتى خودآگـاهى 

مراد از شناختى بودن عواطف آگاهانه بودن يا مدلل و معقـول بـودن آنهـا  ،از طرف ديگر. نيست

ا ايـن ام. كنيم كه به آنها آگاهى نداريم ما در طول روز حالات عاطفى زيادی را تجربه مى. نيست

عواطفى كـه مـا از آنهـا غـافليم يـا  همه. به معنای آن نيست كه عواطف از انديشه خالى هستند

 متأثراهداف و غايات ما و  عواطف دوران كودكى حاصل توجه ما به يك موضوع، آن هم از زاويه

ن بـه ايـاز باورهای درست يا غلط ما هستند و اين دقيقاً همان وجه شناختى آنهاست، هرچند مـا 

معنای آن نيست  هستند، به )cognitive( پس اين ادعا كه عواطف شناختى. توجه باشيم احكام بى

  .به آنها آگاهى داريم هر لحظهاند و ما  كه عواطف آگاهانه

  معقول بودن عواطف

ه كـاز شناختى بودن عواطف اين نيسـت  ه مرادكدومين ويژگى شناختى بودن عواطف اين است 

ان معقوليـت كـس شـناختى بـودن عواطـف مسـتلزم امكـه بـه عكهستند؛ بلهمواره معقول  آنها

بـر  )irrational( پس انتسـاب صـفت نـامعقول. معقول هم باشندغيرن است كآنهاست، يعنى مم

. انديشندگى خالى هستند، سخنى ناثواب خواهد بود ه عواطف ازكعواطف، اگر به معنای اين باشد 

در نگـاه "نايى ديگر بـه عواطـف نسـبت داده شـده اسـت؛ اين صفت با مع ،در طول تاريخ فلسفه

و پيروانى مثل اسپينوزا عواطف نامعقول هستند، اما اين بدان معنا نيست كـه عواطـف در  رواقيان

اند، بلكه مراد آنها  هستند يا اجباری حيوانى )non-cognitive( نگاه آنها مثل گرسنگى غيرشناختى

 "لى و مقـدمات غلـط داشـتن عواطـف اسـتبـودن، بـددلي ىاز نامعقول بودن عواطف، غير واقعـ

)Nussbaum, 2000(. آن و علـت رد و سـركوب ايـن  درباره رواقيانای است كه  شفقت عاطفه

 متأثرانسان نبايد از خارج از نفس خويش  ،اند؛ در نگاه ايشان گفتهحالت عاطفى به تفصيل سخن 

بـه . آيد م خارج دارد امری مذموم به حساب مىشود؛ زيرا هر چيزی كه ريشه در تأثر انسان از عال

ببيند عمل او مـذموم  شده و رنج تألماين ترتيب اگر شخصى از اتفاقى كه در يد قدرت او نبوده م
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از خارج است، مبتنـى  ثرترتيب چون شفقت حاصل تأ دينب. ضعف نفس اوست دهنده بوده و نشان

عواطف را به آن دليـل  رواقيانپس . شود محسوب مىنامعقول درنتيجه  واست واب صبر دليلى نا

نند ك س آنها اذعان مىكدانند؛ برع شناختى هستند، نامعقول نمىه مانند ساير تأثرات خارجى غيرك

انتقـاد . دانـد مى تألمآن درد را شايسته  ،شناخت داشته تألمورز نسبت به درد فرد م ه فرد شفقتك

امر خارج از ذاتى شايسـتگى  چهي ،به زعم ايشان .است گذاری ارزشن به اين فرد در همين ارواقي

اين  در رواقياننوسبام با . افراد از امور خارجى مذموم است تألمندارد؛ به همين دليل  گذاری ارزش

امـا او . ی اسـترأ و بر دلايلى غلط مبتنى باشند، همن است نامعقول بوده كه عواطف ممكسخن 

ه مـا بايـد كـبل. رد عواطف نيست از عواطف دليلى بر ه نامعقول بودن برخىك كند مىخاطر نشان 

  .نيمكرا اصلاح  گيرند مى نشئتآنها  ه عواطف ازكدلايلى 

  غيراختياری بودن عواطف

اما اين مسئله به ايـن معنـا نيسـت كـه همگـان بايـد در . لازم و كافى عاطفه است شناخت جزء

زيرا عـلاوه بـر . شابهى داشته باشندمواجهه با يك متعلق واحد و با شناسايى آن، حالت عاطفى م

ای دارد و بـه  های پيچيده و درهـم تنيـده غايات و اهداف افراد متفاوت است، شناخت لايه هكاين

اكنـون بايـد بررسـى . كنـد مىسادگى با تغيير يا حصول يك حالت شناختى، حالت عاطفى تغيير ن

بـا وجـود نوعيـت واحـد انسـانى  شود كه چه اموری در غايات و اهداف افراد نقش دارند؟ و چـرا

خود هستند و به اين  به دنبال اهداف و غايات نوعيه ها انسانبود كه معتقد مانند ارسطو  توان مىن

  ترتيب از عواطف بسيار مشابهى برخوردارند؟

معتقـد اسـت توجـه بـه سـاختار اجتمـاعى، تـاريخ عواطـف  پرسـشنوسبام در پاسخ به اين 

ــای حســى  و نقــش داده ــكه ــى كم ــاك م ــد ت ــاوت  نن ــوانيم تف ــانبت ــا  ها انس ــورد ب را در برخ

ــه خــوبى تبيــين  متعلــق ــداو . نــيمكهــای واحــد ب ه تصــديق نظريــه ســاختار كــ كنــد مى تأكي

 متـأثرباورهـای  .نديسـته در اختيـار مـا نكـاجتماعى، يعنى عواطف مـا حاصـل امـوری هسـتند 

گيــری  لكشــ را درهــای حســى نقــش اصــلى  اجتمــاعى، تــاريخ عواطــف و دريافــت ســاختار از

اينجـا ابتـدا بـه بررسـى نظريـه سـاختار اجتمـاعى نوسـبام  در. ام ارزشيابانه بر عهـده دارنـدكاح

ــدقيق قــرار ــاريخ عواطــف مــورد ت ــه، ســپس نظريــه ت ــوازم آن پرداخت  گرفتــه و در نهايــت و ل

  .شود مىگيری عواطف بررسى  لكهای حسى در ش دريافت تأثيرچگونگى 
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  ساختار اجتماعى

و نظـرات  انـد به آن پرداختهانشمندان علوم مختلف دماع در عواطف موضوعى است كه نقش اجت

اول  دسـته. به دو دسته تقسيم كـرد توان مىمختلفى در اين خصوص وجود دارد؛ اين نظريات را 

جهات ملحوظ، عـام  اجتماع هيچ نقشى در تحقق عواطف ندارد و زندگى عاطفى در همه ندمعتقد

 ىشناس روانو  )Kurtz, 1992; Kakar, 1978( ارزشى ىشناس روانگاه كه در اين ديد. و كلى است

حـالات صـوری معـرف يـا  عموميت بالقوه ت، به پيروی از داروين معتقد استشناختى مطرح اس

از آنها امـوری جهـانى  متأثرايكمن معتقد است عواطف و رفتارهای  مثلاً . راهنمای عواطف است

همـين زيرنهـاد را دليـل  ،د تكاملى برای برخى عواطف لحاظ كردهاو نوعى اساس زيرنها هستند؛

 ،به اين ترتيب بر اساس اين نظريـه .)Ekman and Davidson, 1994( داند يكسانى عواطف مى

ان تحليلى هم معتقـدانى دارد، جامعـه نقشـى در تحقـق عواطـف نـدارد و شناس روانكه در ميان 

  .عواطف حالتى نوعى دارند

جتمــاع در عواطــف نقشــى امعتقدنــد  آنهــا. شناســان قــرار دارنــد نســانســر ديگــر طيــف ا

يـا شـرايط عـام در ايجـاد و تحقـق  شناسـى زيستای كـه گـويى  بـه گونـه ،بسيار پررنگ دارد

شناســى بــه وجــود  تری از فرهنــگ در انســان امــروزه درك پيچيــده. يگــاهى ندارنــدعواطــف جا

ــرات،  ــا لحــاظ تكث ــه  تضــادها و شــاخهآمــده اســت و فرهنــگ را ادراكــاتى ب های متخلخــل ب

ــد؛ ايــن نظريــات زمينــه را جهــت حصــول ديــدگاه حســاب مى  تر در حيطــه هــای متعــادل آورن

  .)Briggs, 1970( كند مىاجتماعى عواطف فراهم 

ارزشـى نوسـبام، بررسـى اينكـه چگونـه جامعـه بـر عواطـف  -با پـذيرش ديـدگاه شـناختى

اهميـت و ارزش  باشـيم كـه باورهـای مـا دربـاره اگـر مـا معتقـد. شود مىگذارد، آسان  مى تأثير

 واسـطهه امور نقش اصلى را در عواطف ما دارند، بـه سـادگى خـواهيم ديـد كـه ايـن باورهـا بـ

هــايى ارزشــى  اگــر عواطــف ارزيابى ،انــد؛ بــه عبــارتى هنجارهــای اجتمــاعى مــا شــكل گرفتــه

 متــأثررا بســيار آنچــه ارزش اســت، آنهــا  هسـتند، پــس ديــدگاه فرهنگــى يــك اجتمــاع دربـاره

هـا هنجارهـای اجتمـاعى  هـا هسـتند، ايـن ارزيابى و از آنجا كـه عواطـف شـامل ارزيابى كند مى

ــنعكس  ــد مىرا م ــس. كن ــو ،پ ــك س ــاوت ،از ي ــای هنجــاری تف ــع  -ه ــان جوام ارزشــى در مي

مختلـف بـا توجـه بــه اهميتـى كـه آن جوامــع بـرای صـداقت، پــول، زيبـايى، بـدن، ســلامتى، 

 ،گـردد و از طـرف ديگـر قائـل هسـتند باعـث حـالات عـاطفى متفـاوتى مى ... و دوستى، فرزند

تغيير در هنجارهـای اجتمـاعى يـك جامعـه باعـث تغييـر در زنـدگى عـاطفى افـراد آن جامعـه 
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اسـت، بـا ايـن تفـاوت كـه آنهـا بـه دليـل  رواقيـان اين ديـدگاه دقيقـاً همـان نظريـه. دشو مى

هــای عــاطفى  رغــم تفــاوت عــاطفى را علــى جوامــع دانســتند و همــه اينكــه عواطــف را بــد مى

دانسـتند، بـه ايـن تمـايزات توجـه زيـادی  شـان بيمـار مى رهـای اجتمـاعىناشى از تمـايز هنجا

  .اين نظريه را نپروراندند ،نكرده

عشـق، تـرس، الــم و عصـبانيت عـواطفى هســتند كـه در زنـدگى انســان حضـوری دائمــى 

 عواطـف نقشـى از حيوانيـت عـام انسـان كـه ايـن شـود مىبا بررسى اين عواطف روشن . دارند

ه بــروز ايــن عواطــف در جوامــع كــبايــد توجــه داشــت . در نــوع بشــر عموميــت دارنــد ،داشــته

بــروز رفتـار در زمــان عصــبانيت از فرهنگــى  عصــبانيت و نحــوه مـثلاً . مختلـف متفــاوت اســت

كـه روميـان و يونانيـان  در حـالى گـر و حتـى در يـك فرهنـگ متفـاوت اسـت؛به فرهنـگ دي

داننـد، ايـن حالـت عـاطفى از منظـر مسـيحيت امـری مـذموم  عصبانيت را امـری پسـنديده مى

يونـانى  -هـا كـه هـم مسـيحى هسـتند و هـم نگـاهى رومـى فراتـر از ايـن در آمريكايى. است

رسـد كـه بـه  نظـر مىاز منظـر عـاطفى مثبـت اسـت، امـا در عمـل بـه  دارند، اگرچه عصبانيت

يـان مختلـف هـم نـوع نگـاه بـه عصـبانيت نـين بـين آمريكايبند نيسـتند؛ همچ اين ديدگاه پای

 هـا ارزشهـا و  فرهنـگ تـأثير بايـد توجـه داشـت كـه نحـوه. و رفتار ناشى از آن متمـايز اسـت

ــده و دقيــق اســت و ــوان مىن" در عواطــف بســيار پيچي ــا ســاده ت ــا مشــاهده ب ــار  انگــاری ب رفت

حـالات عـاطفى  زيـاد درهـای  يـا تفـاوت يكسان جوامع مختلف نسبت به يـك حالـت عـاطفى

ی هـا ارزش هكـايـن مسـئله بـه ايـن خـاطر اسـت . ها شـد جامعه منكر نقش فرهنگ كافراد ي

 بلكـه در يـك جامعـه ،ديگـر متفـاوت هسـتند ای بـه جامعـه عواطف نه تنهـا از جامعـه سازنده

زمـانى كـه مـادر مـن مـرده بـود، مـن " مـثلاً  .)Nussbaum, 2001: 160( "دانـ واحد هم متفاوت

ــهنار ــه مقال ــرا از ادام ــاعى م ــای اجتم ــى از هنجاره ــت برخ ــن حال ــودم، در اي ــت ب ــع  اح ام من

كردنــد؛ بــه همــين  كــه برخــى ديگــر كنــار گذاشــتن مقالــه را مــذمت مى كردنــد، در حــالى مى

كـردم و وقتـى مقالـه  نوشـتم از اينكـه ناراحـت نيسـتم احسـاس گنـاه مى خاطر وقتى مقاله مى

ــودم از اي نمى ــه نمىنوشــتم و ناراحــت ب ــاه مى نكــه مقال ــردم نويســم، احســاس گن  :.Ibid( "ك

تنيـدگى و تفـاوت احكـام فراوانـى كـه  هـمكـرد كـه بـه دليـل در تأكيـدپس دوباره بايد  .)162

انگــاری در ايــن خصــوص بايــد  گونــه ســاده در تحقــق حــالات عــاطفى دخيــل هســتند از هــر

  .پرهيز كرد
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حــالات عــاطفى  تمــايز در اپــذيری انكارنتــأثيرهــای مختلــف  فرهنگدر  هــا ارزشتفــاوت 

اصـلى دانسـت  ناشـى از پـنج سرچشـمه تـوان مىرا  هـا ارزشآن جامعه دارنـد؛ تفـاوت در  افراد

  :شوند كه باعث تفاوت در حالات عاطفى و احكام هنجاری مى

  شرايط فيزيكى .1

 در حالـت عـاطفى شرايط فيزيكى هر فرد، اعم از شرايط بدنى يا شرايط اقتصـادی و سياسـى او

ای كـه دارد  گيری است به دليل فيزيـك شـغلى ماهى فردی كه اقتصاد او بر پايه مثلاً . نقش دارد

يـا . پست هرگز اين حالات را تجربه نكـرده اسـت ها و اميدهايى دارد كه يك كارمند اداره ترس

كه در  ترسد، در حالى بلكه از سرطان مى ،ترسد از گرسنگى يا سل نمى 21يك آمريكايى در قرن 

پس شرايط فيزيكى مثل تعـداد افـراد . "بلكه از سل وحشت داشت ،ترسيد از سرطان نمى 18قرن 

بسيار مؤثر هسـتند و ايـن  و سطح معيشت جامعه و خانواده در نوع عواطف و متعلق آنها خانواده،

  .).ibid( "فاوت استای تا جامعه ديگر و از فرهنگى به فرهنگ ديگر مت موضوع از جامعه

  ی متافيزيكىباورها .2

تحقق حالات  أدارند، منش شناسى هستىدر باورهای متافيزيكى، مذهب و  ها انسانهايى كه  تفاوت

افرادی كه به زندگى پس از مرگ ايمان دارنـد تـرس از مـرگ را بـه  مثلاً . عاطفى مختلف است

مثـل  -امىدانند؛ يـا اقـو كنند كه مرگ را پايان زندگى مى های متفاوت از كسانى تجربه مى گونه

ای متمـايز از دو  مرگ وجود ندارد اين حالت عاطفى را به گونه كه معتقدند - )Ifaluk( ها كايفالو

يا مذاهبى كه ميل  ."از مرگ ناراحت نشويم، چون مرگ وجود ندارد"معتقدند آنها بالا دارند؛  دسته

كـه ميـل جنسـى را  يىها نگرشای كاملاً متفاوت از  شمرند عشق را به گونه جنسى را مذموم مى

 -آنگلـو شناسـى هستىيـا در مكتـب  ؛)Kurtz, 1992( كننـد كنند تجربه و تفسير مى تحسين مى

 :Nussbaum, 2004( داننـد آمريكايى قوانين، عواطف را با شناخت سود و زيان بسيار مـرتبط مى

دهنـد  ىهايى كه اهميت كمتری به سـود و زيـان م شناسى هستىكه اين ارتباط در  ، در حالى)22

پس عواطف با هنجارهای غالب اجتماعى برآمـده از اهميـت سـود و زيـان بسـيار . متفاوت است

جوامـع مختلـف  شناسـى هستىعشق و ترس بستگى به  همچنين جنسيتى ديدن .مرتبط هستند

  .ان و در نتيجه عواطف آنها داردكودكباورهای  ی چشمگير در نوع تربيت وتأثيردارد و خود 
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  هازمرگىعادات و رو .3

در فرهنگ آمريكـايى مـادران عـادت  مثلاً . عادات ما در تحقق حالات عاطفى بسيار مؤثر هستند

اند هنگام شير دادن در چشم نوزاد خود نگاه كنند و اين به آن دليل است كـه همـواره ايـن  كرده

و مـادر ای در شـيرخوار  اين رفتار باعث تحقق حالت عـاطفى. اند عمل را در جامعه مشاهده كرده

فـراوان و اينكـه دور و بـر او را فرزنـدان ديگـری شـلوغ  كه مادر هندی به سبب مشغله شود مى

به اين ترتيـب ممكـن اسـت يـك حالـت عـاطفى از حكمـى . آن محروم است اند از تجربه كرده

كـم و حالـت و شخص از دليـل صـدور ح -عادت به نگاه در چشم نوزاد - ناخودآگاه برآمده باشد

اطلاع باشد، اما اين عمل به سبب روزمره شدن و عـادت بـه آن در يـك  ده از آن بىعاطفى برآم

  .دشواجتماع و آموزش ناخودآگاه اجتماعى باعث تحقق حالتى عاطفى در شخص 

  زبان .4

گيـرد و چيزهـا از  نگری صورت مى گزينى كلى در واژه. آورد زبان در عواطف تغييراتى به وجود مى

دلالـت يـك لفـظ  ای كه اموری از حوزه گيرند، به گونه دسته قرار مى هم تفكيك شده يا در يك

گيری عواطـف نقشـى  ؛ ايـن مسـئله در شـكلشود مىهای محدودی بر آن اثبات  و مدلول خارج

لغـات مبتنـى بـر حـالتى  دايـره عواطف و ميزان تكلم ما درباره ،از سوی ديگر. كننده دارند تعيين

زبـان هـدايت  وسيلهه پس عواطف با روشى كه ب. اطفى داردی مستقيم بر زندگى عتأثيرعاطفى 

اطفى در هـر فرهنـگ يـا زبـان در انتخـاب كلمـات بـرای حـالات عـ .شوند گردد تجربه مى مى

 مثلاً . آن حالت نقش دارند گيری عواطف و معنای افراد از آنچه حالت عاطفى است و تجربه شكل

اما در فرهنگى ديگر عشق معـادل مراقبـت  ،در آمريكا ناظر به عشق رمانتيك است )love( عشق

  .شود مىای اصيل معنا  دلسوزانه از ضعفا به عنوان تجربه

انـدازه  ايـن مسـئله را نبايـد بـيش از ، امـاشـود مىتفاوت زبانى باعـث تفـاوت در عواطـف 

بلكـه سـاير نمادهـا  ،زبـان همـه چيـز عواطـف نيسـت"از يـك سـو  چراكهمورد توجه قرار داد؛ 

تـر اينكـه ممكـن اسـت در دو زبـان بـرای يـك حالـت عـاطفى،  ؤثر هستند و مهمدر عواطف م

امـا هـيچ يـك دليـل تحقـق عواطـف يكسـان  ،كلمات متفاوت يا يكسانى وجـود داشـته باشـد

شــايد دليــل ايــن مســئله  .)Nussbaum, 2001: 149(" يــا متفــاوت در افــراد آن جامعــه نيســت

و هنجارهــای  هــا ارزشهــم در تحقــق  های ديگــری ايــن باشــد كــه عــلاوه بــر زبــان مؤلفــه
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اجتمــاعى دخيــل هســتند و اصــولاً انتخــاب كلمــات بــرای امــور و نقــش آنهــا در زبــان يــك 

  .اقتصادی و فرهنگى آن جامعه ناظر است ،سياسى، جامعه خود به شرايط اجتماعى

  هنجارهای اجتماعى .5

اينكـه زن و مـرد بايـد  دربـارههر اجتماع درباره اينكه انسان بايد چگونه باشد و چگونـه نباشـد، "

زندگى آنها هنجارهايى دارد، اين هنجارها  طبقات اجتماعى و وظايف و نحوه چگونه باشند، درباره

هايى از افـراد  چه در كل اجتماع و چه در بخش ،مقولات عاطفى در غالب قانون احكامى را درباره

 :.ibid( "دهنـد معـه را شـكل مىبخشد و اين احكام حالت عاطفى افراد آن جا صورت مى ،جامعه

بلكه خود، هنجاری بوده و نقش  كند مىقانون نه تنها هنجارهای موجود عاطفى را توصيف  .)162

های  ديـدگاه ،از طـرف ديگـر .)Kahn and Nussbaum, 1996( كند مىديناميك و آموزشى ايفا 

. دهـد مىى را شـكل موضوعات در خور حالات عاطفى تجربيات و رفتارهای عاطف مختلف درباره

عصبانيت يا عشق هستند از فرهنگى بـه فرهنگـى و از زمـانى در يـك  اينكه چه اموری شايسته

هـای ديگـر  های اجتماعى يك فرهنگ تا گروه فرهنگ تا زمان ديگر در همان فرهنگ و از گروه

تعيين اجتماعى همان فرهنگ با هم متفاوت هستند و اين را تا حدود زيادی هنجارهای اجتماعى 

  .كنند مى

  عواطف شخصي
گيری عواطـف و پـذيرش جايگـاه خـاص هنجارهـای اجتمـاعى و  نقش كليدی اجتماع در شكل

ی شخصـى او هـا ارزشفرهنگى، به معنای نفى عواطف فردی و نقش فرديت شخص و غايات و 

تصديق اين است كه عواطف ما، حاصل " ساختار اجتماعى"گيری عواطف نيست؛ تصديق  در شكل

ما نيستند، در عين حال ايـن نظريـه معتقـد اسـت بسـياری از ايـن  هايى هستند كه ساخته فهمؤل

انسـان  وسـيلهه هـای هنجـاری انسـان بـ فعاليت هوشمندانه یاما اجزا ،ها شخصى نيستند مؤلفه

اختار اجتماعى، هـم بـرای فهـم س پس يك قرائت عقلانى از نظريه. شود مىهوشمند تغيير داده 

های فـردی هـم  گـذاری امـا قـانون. هم برای آزادی فردی جايگاهى قائل اسـتفرهنگى و  ميان

ها و عواطف و دوران كودكى به نحو ناخودآگاه در  دريافت" ذهن فرد نيستند بلكه محصول آگاهانه

ای كه دارد باز  ها و ادراكات آگاهانه رغم دريافت ى نقش دارند و شخص بالغ علىسال بزرگعواطف 

، )Nussbaum, 2001: 230( "رود های ارزشى دوران كـودكى خـود مـى دريافتبه سراغ عواطف و 

قصد تاريخى آن حالت عـاطفى  ى افراد را تنها در سايه درك زمينه وسال بزرگلذاست كه عواطف 
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مگر آنكـه آن حالـت عـاطفى را در  ،الم يك فرد داشت ازشناختى  توان مىن مثلاً . فهميد توان مى

ی او در اين سير تـاريخى ها عصبانيتو و آرزوی حمايت و سلامت و مسير تاريخى عشق عميق ا

فرهنگـى  -هنجارهای اجتماعى" ساختار اجتماعى" كه بر اساس نظريه گونه همانپس . درك كرد

كننده دارند، هر حالت عاطفى  به تبع آن حالات عاطفى نقش تعيينهای عاطفى و  گذاری ارزشدر 

ود به همراه دارد و ساير عواطف در آن نهفته و به آن حالـت تاريخ فردی آن شخص را با خ تأثير

سـاختار اجتمـاعى  پس يك قرائت عقلانى از نظريـه. "بخشند مضمون ويژه و وضوح شناختى مى

بايد حق تاريخ اشخاص منفرد را به جای آورد و به اين نكته توجه كند كه صفات متمايز عـاطفى 

ارتباط با سـاير  ؛)Ibid.: 173( "، برادر و ساير اطرافيان داردريشه در روابط متقابل با والدين، خواهر

دارند و تنها با اين تاريخ اسـت كـه  تأثيرهمه در فرهنگ تاريخى فرد  ... افراد، بدن خود، تاريخ و

  :گيرد تر قرار مى يك فرد به عنوان عضوی از اجتماع بزرگ

  ).Winnicott, 1965: 15( "كاوی افراد آن جامعه است كاوی يك جامعه، روان روان"

ند تنها هم باشـند و قـدرت توان مىكاملاً اجتماعى هستند،  ها انسانبه اين ترتيب همان اندازه كه 

حتـى در  ها انسـانرسد قدرت تنها بودن  مشعوف شدن از تفكر محض را دارند؛ اصولاً به نظر مى

فى انسان بالغ نقشـى مهـم برد عواطف انسانى آنها بنيادين است و در روابط عاط جمع برای پيش

ذاتـه  حـدسياسى، عواطـف كـه فـى ، اجتماعى ،؛ خلاصه اينكه در مخلوقات اخلاقى).Ibid( دارد

طـور بايـد چ"شخصى و فردی  های پرسشاخلاقى، اجتماعى و سياسى هستند محصول پاسخ به 

  .دهستن ... و" ؟قدر باارزش استدوستى چ نوع"، "زندگى كنيم؟

ــه ــر اســاس نظري ــوری شــناختى هســتند؛ " ر اجتمــاعىســاختا" ب دارای  چراكــهعواطــف ام

و تنهـا امـوری متعلـق حالـت  اند شـدهمتعلقى مقصود هستند كه از منظـر باورهـای مـا بررسـى 

امـا ايـن بـه ايـن . گيرند كه در مركز غايات و اهـداف مـا قـرار داشـته باشـند عاطفى ما قرار مى

ای  و مــا بــه نحــو كــاملاً آگاهانــه معنــا نيســت كــه تحقــق حــالات عــاطفى در اختيــار ماســت

ــذاری ارزش ــى گ ــاطفى م ــ كنيم و ع ــدافمان را ك ــات و اه ــت غاي ــر كياس ــى و از س املاً عقلان

ــى ــه  برم ــزينيم؛ بلك ــذاری ارزشگ ــای  گ ــاه از هنجاره ــور ناخودآگ ــه ط ــاً ب ــاطفى غالب های ع

و  هــا و از تــاريخ دريافــت كنيم برآمــده ای كــه در آن زنــدگى مــى فرهنگــى جامعــه -اجتمــاعى

  .است متأثرعواطف ما از كودكى تاكنون 
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  هاي حسي داده
گيری احكام عاطفى به معنـای انكـار  در شكل" تاريخ عواطف"و " اجتماعىساختار "توجه به نقش 

های حسى در حصول حالات عاطفى نيست، بلكه به اين معناسـت كـه تمركـز بـر  نقش دريافت

شـكل اول بر اساس غايات و اهدافى  درجه های حسى از جانب او در فردی خاص و دريافت داده

 كه بدون پدر و مـادرش ادامـه كند مىكودك ابتدا درك  مثلاً اند؛  گيرد كه تاريخى و اجتماعى مى

، هرچنـد ايـن درك شـود مىلذا بر اين پدر و مادر خاص متمركـز  .حيات برای او غيرممكن است

قعيت كلى و محض كه فردی نقشـى اين وا ،به عبارتى. های حسى است خود حاصل دريافت داده

كه زمان زيادی را با او بگذرانيم و اين خود باعـث  شود مىاساسى در زندگى ما دارد منجر به اين 

هـای حسـى  او توجه داشته باشيم و آن را با دريافـت داده ... كه به نوع خوابيدن، چهره و شود مى

رغم اينكه در احكـام  كه على شود مىث هايى حسى باع اما گاهى اوقات دريافت داده. تقويت كنيم

را تجربـه  گـذاری ارزشيراتى به وجود آمده است، حالت عـاطفى نـاظر بـه آن يارزشى شخص تغ

های حسى نقش اصلى را در تحقق عواطـف  رسد داده به نظر مى ،از يك سو ،به اين ترتيب. نكند

تـا اهـداف و غايـات مـا منظـور  ،كنند و از سوی ديگر مى متأثراهداف و غايات را  دارند و سلسله

ای را به دنبال نخواهد داشـت؛ پـس  معنا خواهند بود و حالات عاطفى های حسى بى ، دادهنگردند

هـای  ليكن از آنجا كه اگـر غايـات و اهـداف نباشـند داده. بايد گفت كه اين مسئله دوطرفه است

ر تحقق عواطف نسـبت بـه حسى خالى از معنا خواهند بود، بايد گفت كه نقش غايات و اهداف د

 مـثلاً . های حسـى نيسـت هرچند اين مسئله به معنای نفى نقش داده ،های حسى ارجح است داده

های حسى فقط به خـاطر اينكـه  اندازد، اما اين دريافت موهای بلند، مرا به ياد مادرم مى مشاهده"

الا معنـای خاصـى  ارنـد واز مادرم هستند كه در مركز اهداف و غايات من بود، معنا د هايى نشانه

  .)Ibid.: 401( "برای من نداشتند

  ارزيابى عواطف

فـايى كه مراد نوسبام از شناختى بودن عواطف آگاهانـه بـودن، معقـول بـودن و خودك روشن شد

ه در بسـياری مـوارد ك را، شناختى يم اين حالاتتوان مىما چگونه  اما. يستنانسان در تحقق آنها 

ارزيـابى  است،اجتماعى و هويت تاريخى شخصى افراد  یاز باورها متأثرو  معقولآگاهانه، غيرغير

  .نيمك
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  ملاك صحت و معقوليت عواطف
 ، تـاريخى واگر عواطف ريشه در هنجارهای اجتمـاعى: آيد پيش مىبسيار مهمى در اينجا  پرسش

بررسـى  شوند پس ديگر جايى برای شخصى فرد دارند و بدون اينكه در اختيار او باشند ساخته مى

موجه يا ناموجه يـا معقـول و غيرمعقـول دانسـتن آنهـا وجـود  ،عواطف و صحيح و غلط دانستن

هر كسى برای  پس عاطفه ،اگر عواطف اجتماعى و حتى فردی هستند ،به عبارتى. نخواهد داشت

  .خود او درست، موجه و معقول است و باب گفتمان در اين حوزه كاملاً بسته است

مـادر  تقد است درسـت اسـت كـه احسـاس عـاطفى مـن چيـزی دربـارهنوسبام در پاسخ مع

های ناشـى از  گـذاری ارزشفـردی و  -گويـد و ريشـه در هنجارهـای اجتمـاعى من بـه مـن مى

 واقعـاً يعنـى اگـر مـادر مـن "درسـت يـا غلـط باشـد؛  دتوانـ مىآن دارد، اما ايـن احسـاس خـود 

 :.Ibid( "مـن غلـط اسـت طفـهفوت نكرده باشد و من بـه غلـط فكـر كـنم او مـرده اسـت، عا

چــون عواطــف ريشــه در واقعيــات خــارجى دارنــد درســت و غلــط بــر آنهــا قابــل حمــل  .)461

اسـت نـه غلـط بـه معنـای  )not accurate( البته مراد از غلط، غلـط بـه معنـای ناصـحيح. است

ــذا . و خلــوص بــه ميــان آيــد )sincerity( ريــايى تــا پــای صــداقت، بــى )fraudulent( جعلــى ل

ــت  ــتباهلغ ــت )mistaken( اش ــا نادرس ــاده  )inappropriate( ي ــا را اف ــط معن ــر از واژه غل بهت

ــد مى ــرض . كن ــى ف ــى را واقع ــى غيرواقع پــس عواطــف ممكــن اســت از جهــت اينكــه متعلق

از . انــد نادرســت باشــند كــرده، نســبت بــه آن برانگيختــه شــده و احكــام ارزشــيابانه صــادر كرده

ــادرم ناراحــ"، طــرف ديگــر ای مهــم در اهــداف و  چــون او مســئله ،ام ت شــدهمــن از مــرگ م

ــاتم  ای مهــم در سلســله اينكــه مــن ايــن مســئله را مســئله. غايــات مــن اســت اهــداف و غاي

ی واقعـى ايـن نگـاه را بـرای هـا ارزشانديشـم بـه آن دليـل اسـت كـه  گونـه مى دانم و اين مى

: معتقــد اســت )Chrysippus( لذاســت كــه كرايســيوس .)Ibid.: 47( "انــد مــن بــه ارمغــان آورده

ناراحتى نه تنهـا شـامل تصـديق ايـن نكتـه اسـت كـه بخـش مهمـى از زنـدگى مـا از دسـت "

 )"It is true "( سـت كـه درسـت اسـتهطـور شـامل ايـن تصـديق هـم  بلكه همين ،رفته است

ی هــا ارزش نــاراحتى ادعــايى حقيقــى دربــاره ،آن ناراحــت شــويم؛ بــه عبــارتى كــه مــا دربــاره

 . مهم است نه يك آرزو يا بيم واقعاً چيزی  ناراحت شدن نتيجه پس .).Ibid( "ماست

مهم اين است كه جهـت انطبـاق در يـك بـاور بـا جهـت انطبـاق در عاطفـه متفـاوت  نكته

ج هسـتيم، در حـالى كـه در در باور ما درصـدد انطبـاق تصـورات ذهنيمـان بـا عـالم خـار ؛است

البتـه بايـد توجـه داشـت كـه . صدد انطباق جهـان بـا تصـورات ذهنـى خـود هسـتيمعاطفه در
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 مـثلاً . جايگـاه و ارزش دارد واقعـاً عاطفه بايد درصـدد انطبـاق جهـان بـا آن چيـزی باشـد كـه 

اهـداف و غايـات  مـاهو بـاارزش و در عـين حـال بـاارزش در سلسـلهموجـودی ب واقعاً مادر من 

رد، مـن همـواره او را در مركـز زنـدگى خـود قـرار دادم، زمـانى كـه او فـوت كـ من بود و مـن

. بــاارزش بــودم واقعــاً ی هــا ارزش ناراحــت شــدم چــون درصــدد تغييــر جهــان و انطبــاق آن بــا

پس عـلاوه بـر اينكـه عواطـف ممكـن اسـت از منظـر عـدم تعلـق بـه موضـوعى غيرواقعـى و 

ی واقعـى هـم نادرسـت هـا ارزشخيالى نادرست باشند ممكـن اسـت از منظـر عـدم تعلـق بـه 

  .باشند

چــون نــاظر بــه واقــع  .بــردار هســتند عــاطفى صــدق و كــذب هــای ترتيــب گزارهبــه ايــن 

يـا در عـالم خـارج محقـق  هـا ارزش ه واقعيتـى در حـوزهكـاگر بـدون آن به همين دليل. هستند

  .ای برانگيخته گردد، آن حالت عاطفى نادرست يا كاذب است شود عاطفه

واطـف پـس بايـد بـر ع .هـای شـناختى اسـت معقوليت و عدم معقوليت ويژگـى ديگـر گزاره

كــه روشــن اســت معقوليــت و عــدم معقوليــت مفــاهيمى  گونــه همان. هــم قابــل اطــلاق باشــد

ــه ــت عاطف ــن اس ــتند و ممك ــاذب هس ــادق و ك ــايز از ص ــط و  متم ــاوری غل ــده از ب ای برآم

كــه "معقــول؛ ايــن مســئله بــه ايــن دليــل اســت و در عــين حــال موضــوعى غيرواقعــى باشــد 

كـه صـدق بـر  در حـالى ،اسـت )reliability( ائنو قـر )evidence( معقوليت مبتنـى بـر شـواهد

اش نسـبت بـه مـرگ فرزنـدش كـه شـواهد  يـك مـادر در نـاراحتى مـثلاً . اينها مبتنـى نيسـت

حـالى اسـت  هرچنـد ممكـن اسـت فرزنـدش نمـرده باشـد، ايـن در ،فراوانى دارد معقول اسـت

د اشــاگــر شــواهدی بــر مــرگ فرزنــدش نداشــته باشــد و همچنــان از مــرگ او ناراحــت ب هكــ

ــه ــت او عاطف ــت حال ــول اس ــدق و  .)Nussbaum, 2004: 25( "ای غيرمعق ــرخلاف ص ــس ب پ

ی هـا ارزشكذب حالات عاطفى كه بـر اسـاس مطابقـت بـاور بـا واقـع يـا مطابقـت جهـان بـا 

شـوند، معقوليـت و عـدم معقوليـت يـك حالـت عـاطفى، برآمـده از وجـود  واقعى سـنجيده مـى

  . حصول آن عاطفه استيا عدم وجود شواهد و قرائن كافى جهت 

كه در اينجا مطرح است ايـن اسـت كـه مـا چگونـه ايـن شـواهد و قـرائن و كـافى  پرسشى

كنيم؟ ممكـن  بودن يـا عـدم كفايـت آنهـا را بـرای حصـول يـك حالـت عـاطفى ارزيـابى مـى

تـرين اتفـاق، منجـر بـه  كوچـك است برای شخصـى بـا توجـه بـه تـاريخ عـواطفش مشـاهده

ای پربحـران بــا  افـراد جامعـه يـا ؛و غـم و انـدوه فـراوان گـردد حصـول بـاور بـه مـرگ فرزنـد

شنيدن زنگ تلفن دچار نگرانـى يـا عصـبانيت شـوند؛ بـا ايـن حسـاب و بـا توجـه بـه پـذيرش 
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ارزيـابى مـا نسـبت بـه "سـاختار اجتمـاعى و تـاريخ عواطـف مـلاك معقوليـت چيسـت؟  نظريه

ــب ــا نس ــر نگــرش م ــاطفى ب ــت ع ــك حال ــت ي ــدم معقولي ــا ع ــت ي ــا و معقولي ــه هنجاره ت ب

ای متناســب بــا فرهنــگ آن  يعنــى در هــر جامعــه ).Ibid.: 31( "ی كلــى مبتنــى اســتهــا ارزش

ــاعى ــای اجتم ــه و هنجاره ــامعقول  -جامع ــر ن ــل ديگ ــول و عم ــل معق ــك عم سياســى آن، ي

مقايسـه آن عمـل  از طريـق معقوليت يـا عـدم معقوليـت يـك حالـت عـاطفى. "شود مىدانسته 

ــا هنجارهــای فرضــى يــك فــر ــابى مىب ــابى  مــثلاً  .)Ibid.: 25( "شــوند د عقلانــى ارزي در ارزي

عصبانيت شخصى كه عصـبانيت او منجـر بـه يـك جنايـت شـده اسـت، زمـانى عمـل برآمـده 

از عصبانيت او معقول است كه اولاً حالـت عـاطفى او از يـك انسـان معقـول سـر بزنـد و ثانيـاً 

های حـول آن موضـوع  انديشـه آن حالت عـاطفى بـا توجـه بـه سـاير حـالات عـاطفى و سـاير

پـس زمـانى يـك حالـت عـاطفى معقـول . توسط يك انسان معقول منجـر بـه آن عمـل شـود

 ه گذشــته ازكــتــه آن اســت كن. اســت كــه آن حالــت عــاطفى از يــك انســان عاقــل ســر بزنــد

، شــدت و نــوع آن حالــت شــود مىمعقوليــت يــك حالــت عــاطفى بــا مقايســه ســنجيده  اينكــه

هنجارهـای فـرد عاقـل سـنجيد و در صـورت تطـابق بـا آن، حكـم بـر را هـم بايـد بـا  عاطفى

  .عقلانى بودنش داد

لذا ترس و عصـبانيت اگرچـه در بسـياری مـوارد نامناسـب هسـتند امـا گـاهى اوقـات هـم 

ــودهتوان مى ــه ب ــد عاقلان ــات و  ،ن ــحيحى از واقعي ــابى ص ــر ارزي ــذاری ارزشب ــه  گ های عاقلان

بـر اسـاس هنجارهـای  ها عصـبانيتهـا و  كـه تـرسالبتـه حتـى در حـالتى هـم . اشـندمبتنى ب

بــاز آن حــالات عــاطفى بــه ايــن معنــا كــه غيرشــناختى باشــند يــا  يســتنفــرد عاقــل، موجــه 

ــا  ــىانديشــندگى در آنه ــأثير ب ــامعقول ت ــد ن ــر  )irrational( باش ــى ب ــا مبتن ــه تنه ــتند، بلك نيس

قلايـى باشـد؛ ع دتوانـ مىبـا ايـن حسـاب عصـبانيت سياسـى هـم . ای نادرسـت هسـتند انديشه

ای دارد كـه بسـيار مهـم هسـتند و  هـا و خيـرات ويـژه بر مبنای رالز هـر انسـان حقـوق، آزادی

انگيـزد كـه عقلانـى و  ايـن تهديـد عصـبانيتى را برمـى. وندشـ ديگران تهديـد مىاز سوی حتماً 

  .)Rawls, 1996( منطقى است

ا غيرمعقــول روشــن شــد كــه عواطــف ماننــد ســاير باورهــا، صــادق يــا كــاذب و معقــول يــ

جــدی در خصــوص معقوليــت عواطــف ايــن اســت  پرســشامــا  .)Ben-ze’en, 2000( هســتند

عاقلانــه ى را عاقلانــه و حالــت ديگــر را غيركــه بــا چــه مــلاك و معيــاری يــك حالــت عــاطف

اگـر تـاريخ فـرد در عواطـف او نقـش بسـيار مهمـى دارد چگونـه عواطـف  ،دانيم؟ به عبارتى مى
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كنيم؟  ابى كـرده و حكـم بـه معقوليـت يـا عـدم معقوليـت آن مـىفردی را در يك جامعـه ارزيـ

چـه ملاكـى بـه ارزيـابى  سـاختار اجتمـاعى را بپـذيريم بـر اسـاس اگـر نظريـه ،از سوی ديگـر

پــردازيم و حكــم بــه معقوليــت حــالتى عــاطفى در يــك فرهنــگ و  فرهنگــى مى عواطــف ميــان

ــى ــر م ــگ ديگ ــه در فرهن ــت عاطف ــدم معقولي ــ ع ــر مىكن ــه نظ ــد يم؟ ب ــ رس ــاه ب ر اســاس نگ

صـورت بـاز هـم ايـن پرسـش ليبراليستى نظر اكثريت ملاك و معيـار معقوليـت اسـت؛ در ايـن 

ايم و آيـا بـا حكومـت  آيـا مـا آزادی افـراد را قربـانى اسـتبداد اكثريـت نكـردهكه  شود مىطرح 

ايــم؟ ايــن  غافــل نشــده ،يعنــى آزادی ،اصــل ليبراليســم تــرين مهمقواعــد اكثريــت بــر افــراد از 

مشــكل پــيش روی ليبراليســم اســت و تنهــا عواطــف نيســتند كــه بــا آن  تــرين بزرگال اشــك

همگـى بـا ايـن مسـئله مواجـه  ... كنند، بلكـه معقوليـت امـور، قصـديت و پنجه نرم مى دست و

پـردازان  ل را بـر عهـده نظريـهكر ايـن مسـئله حـل ايـن مشـكـنوسـبام در اينجـا بـا ذ. هستند

  .دهد مىليبراليسم قرار 

  رسىنقد و بر

 كنـد مى تأكيـدداند و در عين حـال  نوسبام عواطف را اموری شناختى مى ،ه بيان شدك گونه همان

. يستنه شناختى بودن عواطف به معنای اختياری دانستن، آگاهانه و معقول بودن همه عواطف ك

 ليدی نگاه نوسبام از منظـر ملاصـدرا ارزيـابىكات كتا دو مورد از ن شود مىدر اين قسمت تلاش 

های  هلای ساير ديدگا ه در لابهكعاطفه  های ملاصدرا درباره ای از ديدگاه و از اين طريق پاره شود

  .دبررسى شو، استمستتر  او

شـناختى  مؤلفـهلـزوم وجـود  دانـد امـا بـر افى عاطفـه نمـىكرا جزء  كملاصدرا اگرچه ادرا

بــر ايــن . )1391ميرشمســى و جــوادی، .: نــك( كنــد مى تأكيــدبــرای تحقــق حــالات عــاطفى 

ه موضــوعات از منظــر ملايمــت يــا عــدم كــشــوند  عواطــف تنهــا زمــانى محقــق مــى ،اســاس

 ه ملاصـدراكـجالـب آن اسـت . شـوند كملايمت با طبـع حيـوانى يـا طبـع والای انسـانى ادرا

ــى ــم  عل ــدرغ ــر تأكي ــود  ب ــزوم وج ــهل ــاری  مؤلف ــه عواطــف را اختي ــه، هم ــناختى در عاطف ش

خواهــد خــاطر نــام دارد و آن صــورت  را مــى ابتــدا قلــب آنآنچــه "او معتقــد اســت . دانــد نمــى

؛ دوم هيجـان رغبـت بـه كنـد مىزمـانى صـورت زنـى بـه ذهـن او خطـور  مـثلاً . علميه اسـت

ه در طبـع انسـان اسـت و شـوق يـا ميـل نـام دارد؛ كـت شـهوتى اسـت كـحر  هكـديدن است 

و از  شـود مىه بـه آن اعتقـاد گفتـه كـم قلـب اسـت بـه شايسـتگى انجـام آن عمـل كـسوم ح
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ه كـ نـد؛ و چهـارم تصـميم بـه عـزم بـه آن عمـل و جـزم نيـت اسـتك خاطر و ميل تبعيت مى

و بررسـى نتيجـه يـت مجـدد ؤر ضـعيف اسـت ولـى بـا اما اين هـمّ . شود مىو قصد ناميده  همّ 

ب كــپــس از جــزم يــا آن فعــل را مرت. شــود مىد و اراده مجــزوم كــؤعمــل مبــدل بــه همــت م

ــ شــود مى يــا مــانعى از  شــود مىاب آن منصــرف كــامــرى ديگــر از ارتواســطه عــروض ه يــا ب

: كنـد مىپـس قلـب قبـل از عمـل چهـار مرحلـه را طـى . گـردد اب عمـل مـىكـخارج مانع ارت

مرحلــه خــاطر و ميــل چــون . بعــد اعتقــاد و در نهايــت قصــد ،ســپس ميــل ،اول حــديث نفــس

يـن اعتقـاد اختيـارى ه اكـامـا مرحلـه اعتقـاد در برخـى مـوارد  ،اختيارى نيستند گنـاهى ندارنـد

در . ه اضـطرارى اسـت مـوردى نــداردكـامـا در مـوارى  ،اسـت گنـاه و مواخـذه بـه همـراه دارد

اب آن صـرف نظـر كـهـى از ارتواسـطه توجـه بـه امـر الاه به انجام عمـل اگـر بـ مرحله قصد

واسـطه امـر ه زيـرا شـخص بـ .ه پـاداش نيـز داردكـبل ،اخـذه بـه همـراه نـداردؤشود نه تنهـا م

ــارت هــى ازالا ــى ك ــوده اســت صــرف نظــر كــاب عمل ــتش ب ــا طبيع ــه موافــق ب  "رده اســتك

  ).216: 1363صدرالمتألهين، (

حـالتى عـاطفى بـا توجـه بـه صـورتى ذهنـى، يعنـى حـالتى شـناختى بـه  ن استكپس مم

بــر مراتــب نفــس  كاو ايــن مســئله را بــا تمســ. و در عــين حــال اختيــاری نباشــد وجــود آيــد

ملايمـات و  كه محصـول ادراكـدسـته از حـالات عـاطفى و معتقـد اسـت آن  دهـد مىتوضيح 

بـه همـين . قوه شهوت و غضب است اختيـاری نيسـتند و در نتيجـه گنـاهى بـه همـراه ندارنـد

قـوه عقـل و بـه طبـع آن بـه وسـيله ه او معتقد است قـوه شـهوت و غضـب بايـد كدليل است 

امــا ايــن  ورنــدآ شــهوت و غضــب ضــرر و نفــع حــال را حاصــل مــى"زيــرا . نتــرل شــوندكاراده 

رد بـه نـام كـبه همين دليل خـدا بـراى انسـان داعـى ديگـرى خلـق  .افى نيستكبراى انسان 

رسـانى عقـل را تمـام  و اراده نفـع دهـد مىه مسخر عقل اسـت و عاقبـت امـور را نشـان كاراده 

ود ميـل نسـبت جـبـدون و ،رسـانى نسـبت بـه امـور علم به نفع مجردِ  ،بدون آن چراكه ؛كند مى

انســان بــه دليــل "پــس  ).214: تــا ، بىهمــو( "را بــه همــراه نخواهــد داشــت لــب آنط ،بــه آن

راهـت داشـته و امـورى كه بـه آنهـا ميـل دارد، كـنسـبت بـه امـورى  دتوان مىداشتن قوه اراده 

ه اراده ميـل اختيـارى اسـت و كـايـن بـه آن دليـل اسـت . نـدكاراده ، آنها ميلى نـدارد به هك را

   ).4/113: 1981همو، " (شوق ميل طبيعى

ای از عواطـف بـه دليـل  مراتبـى ملاصـدرا پـارهه در نگـاه ذوكـبه اين ترتيـب روشـن شـد 

توجـه بـه ملايمـت و عـدم ملايمـت بـا طبـع حيـوانى انسـان  موضوعات با كحاصل ادرا هكآن
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ت شــقاوت ن اســكــانــد تنهــا نفــع آنــى را مــد نظــر دارنــد و لــذا مم هســتند و از حــس برآمده

انسـان  هـا ه در ايـن گرايشكـتـه جالـب ايـن اسـت كامـا ن. ته باشـندحقيقى را به همـراه داشـ

ای  ه در پـارهكـ حـالى در. ه مقهور ميـل طبيعـى و شـوق غريـزی خـود اسـتكبل ،مختار نيست

 كاز منظــر ســعادت و شــقاوت حقيقــى ادرا ه در آنهــا عقــل موضــوعات راكــديگــر از عواطــف 

و ايــن  شــدهدخيــل  اراده اســت ســنجيده توجــه بــه عاقبــت امــور ن را بــاو شايســتگى آ ردهكــ

  .كند مىرا مبدل به ميلى اختياری و در نهايت عملى ارادی  كادرا

ه كــبل .شــناختى دانســتن عواطــف ارتبــاطى بــا اختيــاری دانســتن آن نــدارد هكــخلاصــه آن

در . ه اعتقـادی مختارانـه منجـر بـه اراده آن شـودكـحالت عـاطفى اختيـاری اسـت  كزمانى ي

ات ملايـم يـا منـافر اسـت، كبـه مـدر ه گـرايش شـهوت و غضـبكى غير اين صورت در حالات

ه نفـس در ايـن حالـت كـبل ،پـس اختيـاری هـم نيسـت يسـتنچون اين گرايش حاصـل اراده 

  .اراده مهار شوندبه وسيله ه بايد كه حيوانى خود است كمقهور قوای محر

 ،وسـبامدر نگـاه ن .معقوليـت اسـت كد مـلاشـو مىه در اينجـا بررسـى كـای  دومين مسئله

يعنــى . ای معقــول بودنشــان نيســتشــناختى بــودن آنهــا بــه معنــ و عواطــف شــناختى هســتند

ديگـری در  مؤلفـهافى تحقـق عواطـف شـناخت اسـت و هـيچ كـه شـرط لازم و كرغم اين على

حـالات  بسـياری از ه ماننـدكـگيـری عواطـف دخـالتى ذاتـى نـدارد، بايـد توجـه داشـت  لكش

 ه اصـلاح دلايـل و اثبـات معقوليـت دارنـد، عواطـف نيـزه معقول نبـوده و احتيـاج بـكشناخت 

ملاصـدرا هـم اگرچـه شـناخت را شـرط لازم و . معقـول نيسـتند رغم شناختى بودن لزومـاً  على

و در عـين  كنـد مى تأكيـدبـر علـم بـه عنـوان شـرط لازم آنهـا  دانـد نمى افى حالات عاطفىك

ه كـسـان صـورتى ظـاهری دارد ان" ،در نگـاه او. معقـول نيسـت ای عاطفـه حال معتقد است هر

ش بـه قـبح برخـى از ا زشـتى ش به زيبـايى همـه اجـزا و اعتـدال آنهـا وابسـته اسـت وا زيبايى

ه زيبــايى كــگــردد مگــر اين ه حســنش حاصــل نمــىكــو صــورتى بــاطنى دارد . اجــزايش اســت

 انـد عبارتايـن اجـزا . مـت و حريـت محقـق گـرددكح لى حاصل شده و اخلاق زيبـا گشـته وك

ان كـه اركـ هنگـامى ،عـدالت بـين ايـن امـور. قل، قوه شهوت، قوه غضب و قوه عقـلاز قوه ع

امـا عـدالت قـوه علـم بـه ايـن اسـت  .كنـد مىرا محقـق  اخلاق ،اربعه در جای خود قرار گيرند

 كدر ذب اقـوال، حـق و باطـل اعتقـادات و زشـت و زيبـای اعمـال راكـفرق بين صـدق و  هك

فضــايل و روح فضــايل حاصــل گشــته س أگــردد ر و اگــر اعتــدال در ايــن قــوه حاصــل. نــدك

و شــهويه ايــن  قــوه غضــبيه. »مــةكثيِــراً الحكمَــةَ فَقَــدْ أُوتـِـى خَيــراً كوَ مَــنْ يــؤْتَ الحِْ « :اســت
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پـس عقـل نظـری بـه منزلـه رهبـر   .ه قبض و بسطشـان معلـول عقـل يـا شـرع باشـدكاست 

ــهوت و غضــب ــد از آ ناصــح اســت و ش ــتند باي ــيلت هس ــان فض ــر خواه ــروی ن پاگ ــد كي نن

   .)9/90: همان( "كند مىسوار پيروی  اسب از اسب هك گونه همان

. معقوليـت عواطـف منـوط بـه تبعيـت از عقـل و شـرع اسـت رسد به نظر مى به اين ترتيب

ــد توجــه داشــت  پــس اگرچــه انســان مجموعــه ــوای مختلــف اســت، باي ه در نگــاه كــای از ق

ز عقـل ظـاهر و بـاطن، يعنـى شـرع و ه اكـمنزل مقصـود خواهـد رسـيد ملاصدرا زمانى به سـر

ه بعضـى از آنهـا كـبـاطن انسـان ماننـد معجـونى اسـت از قـوا "پـس . نـدكعقل نظری تبعيت 

از قـوه بهيمـى، شـهوت و شـر و حـرص و فجـور . ىكـبرخـى سـبعى و برخـى مل ،بهيمى است

ر و حيلــه و كــينــه و از قــوه شــيطانى مكدشــمنى و ســبعى حســد و قــوه  و از شــود مىصــادر 

ى انســان علـم و طهــارت و كـاز قــوه مل. شـود مىو حـب جــاه و اسـتيلا صــادر  بــركت خدعـه و

ن هسـتند و آنچنـان در عمـق نفـس انسـان كـاصـول اخـلاق ايـن چهـار ر. شود مىتنزه صادر 

تنهـا نفـس انسـان بـا اسـتعانت از هـدايت . ه نفس را از آنهـا خلاصـى نيسـتكاند  جای گرفته

 :همـان( "هوانى و غضـبى و شـيطانى خـلاص شـوداز ظلمـات قـوای شـ دتوانـ مىشرع و عقل 

93(.  

ه خـدا كـعشـقى  و شـوق و كه اگرچـه متناسـب بـا علـم و ادراكـبه اين ترتيب بايد گفت 

ه نفــس كــمــالاتى وجــود دارد كاز مراتــب وجــود بــرای انســان قــرار داده اســت  كيــ در هــر

. سـتواه انسـان مسـتجمع جميـع ايـن قكـتـه آن اسـت كسـت امـا نانسان درصدد تحقق آنها

انسـان را بـا بـالاترين  ،بـه عبـارتى. مـالات اسـتكايـن  رتبه بـالاترين اش هم دین وجولذا شأ

لـذا معقوليـت رفتـار او هـم در سـايه . سـنجيم ه بـرايش قابـل فـرض اسـت مـىكـمـالى كحد 

ــى ســنجيده كهمــين  ــر و در  شــود مىمــال اعل ــه وجــود خــود خي ــال در مرتب و الا همــه اعم

از افعـال فـى حــد نفسـه شـر يــا  كهـر يــ" هكـتـه آن اســت كپـس ن. نتيجـه معقـول هســتند

ی طبيعـى و اطبيعـى و حتـى قـو یبـرای اشـيا ،ه از خيـرات وجـودی بـودهكبل ،نيستند نامعقول

شـر بـودن آنهـا تنهـا از ناحيـه قيـاس آنهـا بـا قـوای . شـوند حيوانى انسان خير محسـوب مـى

پـس آنهـا بـرای انسـان از . ی اسـفل قـاهر باشـداه بايـد بـر قـوكـو عالى انسان اسـت  شريف

عتبـار انتسابشـان بـه جـزء آنهـا بـه ا ذم شـرعى و عقلـى اش خير هسـتند و جهت قوای حيوانى

برخاسـته از قـدرت ه كـه فعلـى اسـت كـزنـا بـه اعتبـار اين مـثلاً " )7/62  :همـان( "عقلى اسـت

ولـى اگـر انسـان بـر اجتنـاب از آن  شـود، فردی است بـه لحـاظ وجـودی كمـال محسـوب مى
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ه حـب اسـت و بـه اعتبـار كـشـهوت بـه اعتبـار حقيقـتش . يدآ مذموم به حساب مىنكند  اقدام

مـال محمـود ك و موجـب لـذت اسـت ذاتـاً  گـردد ه باعث بقای نـوع مـىكتعينش در زن و مرد 

رده و كـه از عقـل اطاعـت نكـ شـود مىشـهوت عـارض  اما صـفت قـبح و ذم زمـانى بـر. است

ه كــخــاطر اعراضــش از عقــل و شــرع اســت پــس مــذموم بــودنش بــه . فــرامينش را نپــذيرد

پـس در وجـود . دشـو بـد فرزنـدان و ايجـاد هـرج و مـرج و فتنـه مى باعث انقطاع نسل، تربيت

: همـان( "گـردد ر حاصـل مـىاز اعتبـا ه ذم صـرفاً كـمـذموم باشـد وجـود نـدارد بل ه ذاتاً كامری 

  .)106و 105

انسـان از جملـه عواطـف  ملاصـدرا نيـز ماننـد نوسـبام همـه افعـال هكـتا اينجا روشن شد 

امـا . بايـد در نسـبت بـا چيـزی سـنجيده شـوند و معتقد است معقوليـت امـور داند معقول نمى را

ه ملاصــدرا معتقــد كــ در حــالى ،ثری اســتكبــرای نوســبام عقــل جمعــى يــا حــدا كايــن مــلا

دانــد، وقتــى بــه افــراد بشــر توجــه  تــر از ســايرين مــى هســتى انســان را شــريف" اســت اگرچــه

ه شـروری مثـل افعـال قبـيح و اخـلاق سـيئه و كـابيم يـ ای مى ثر آنهـا را بـه گونـهكانيم ك مى

نظـری تبعيـت  اعتقاد باطـل و خلاصـه از جنبـه عملـى تبعيـت از شـهوت و غضـب و از جنبـه

بـه  ها انسـانثريـت كآنچـه ا بـا ايـن حسـاب .)79: همـان( "آنها غالـب اسـت ب بركاز جهل مر

ورطـه خطـا و تبـاهى  ثريـت بـهكزيـرا ا .عقوليـت باشـدم كمـلا دتوانـ مىننـد، نك م مىكآن ح

فــر ورزيــده و بــه فــرامين كه كــثريــت كخلاف ديــدگاه اس بايــد بــركــبــه ع. انــد گرفتــار آمده

حيوانـات و انسـان  زيـرا"عقـل و شـرع گـردن نهـاد؛  مكـاند بـه ح شهوت و غضب چشم دوخته

يـم بـا طبـع ايشـان ه آنهـا را بـه سـوى آنچـه ملاكـدارنـد  به نام شهوت و غضب گرى هدايت

ه او را بـه سـوى آنچـه كـهـادى ديگـرى هـم احتيـاج دارد  هاما انسـان بـ، دهد مىاست سوق 

ــز ســوق داده ــد اســت ني ــراى ســعادت او مفي ــد ،ب راهــت كايــن قــوه اراده و  .از شــقاوت برهان

  .)8/159 : همان( "استه تحت فرمان عقل كاست 

امـا ايـن بـراى انسـان ، ورنـدآ شهوت و غضب ضرر و نفـع حـال را حاصـل مـىپس اگرچه 

ه كـرد بـه نـام اراده كـبـه همـين دليـل خـدا بـراى انسـان داعـى ديگـرى خلـق  .افى نيستك

عمــل  كن اســت يــكــاگرچــه مم لــذا. دهــد مىمســخر عقــل اســت و عاقبــت امــور را نشــان 

د و نفــع محــدودی را ، صــورت گيــرهســتند الاهــىهــب اه موكــ ،مطــابق بــا شــهوت و غضــب

ه ســعادت كــلعــب شــدن  داشــته باشــد امــا بازيچــه شــهوت و لهــو و بــرای انســان بــه همــراه

در حقيقــت شــقاوت اســت، نســبت بــه آنچــه در ســعادت حقيقــى بــه فــرد و ای اســت  دنيــوی
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بــا مرتبــه والای وجــود  ايــن نفــع هكــحقيــر و نــاچيز اســت و از آنجــا  جــداً  شــود مىمرحمــت 

  .يستنانسان، معقول  انسان تناسبى ندارد، از اين جهت، يعنى انتسابش به گوهر والای

ــا كــمعقــوليتى  كبــه ايــن ترتيــب ملاصــدرا مــلا ه نوســبام برگزيــده اســت را متناســب ب

ــته ــوهر والای انســان ندانس ــلا ،گ ــد اســت م ــال انســان كمعتق ــت افع ــه  معقولي ــه ب ــا توج ب

نـد بـه توان مىتنهـا قـوانين ثابـت عقـل و شـرع  ،در نگـاه او. او عقل و شـرع اسـت هىلال خليفة

. مـال نهـايى بـر عهـده بگيرنـدكهمـه آنهـا را بـه سـوی  س قـوا، راهبـریدر رأعنوان اموری 

 كدو مـلا ايـن انسـان بايـد بـا یهـا هـا و خواسـت ه همـه افعـال، باوركـبه همين دليل است 

  .و معقوليتشان سنجيده شود بررسى
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